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ننه گلاب از داروندار دنیا یک پسر کچل داشت و یک بزی. 
حسن کچل از صبح تا شب در خانه بود و از در بیرون نمی رفت. 
در کارهای خانه به ننه گلاب کمک می کرد، ولی ننه گلاب دلش 
می خواست حسن از خانه بیرون برود. کنج خانه نباشد. هرچه 
می گفت، فایـده نداشت. چون وقتی بیـرون می رفت، بچـه ها 

سربه سرش می گذاشتند و می گفتند:
 »کچل کچل کلاچه... روغن کله پاچه...«

ننه گلاب هرچه می گفت گوش به حرفشان نده، به خرج 
حسن نمی رفت. بالاخره نشست و نقشه ای کشید. رفت بازار 

و چند تا سیب بزرگ و خوشمزه خرید. 

یکی بود، یکی نبود



خواب  از  بود.  سیب  عاشق  حسن کچل 
بیدار شد و دید دم در اتاق یک سیب است. 
فوری بلند شد و آن را برداشت. دید جلوی حوض 
خانه هم یک سیب بزرگ قرمز افتاده است. 
رفـت و آن را هـم بـرداشـت. تـنـد تـنـد 

مشغول سیب خوردن بود و می گفت: 
»به به ... چقدر هم آبدار و 

خوشمزه است!«

در خانه باز بود. سومین سیب 
گفت:  حسن  بود.  خانه  در  پشت 
»امروز چه خبر است؟ چرا همه جا 
پر از سیب است؟ حتماً این یکی از 

دست ننه افتاده پشت در!«



وقتی دولا شد و سیب را برداشت، یکمرتبه در خانه بسته شد. 
دید بزی هم کنارش است و دارد علف های کنار دیوار را می خورد. 
حسـنی به دوروبـرش نگاه کـرد و شـروع کـرد بـه در زدن، ولـی 
ننه گلاب از پشـت در گفـت: »بـاید امروز بـزی را به صحـرا ببـری تـا 
چرا کند. زبان بسته از صبح تا شب خانه است. این که نشد زندگی! 
از صبح تا شب توی همین خانه می پلکی و پایت را بیرون نمی گذاری!«

حسنی هرچه گفت به گوش ننه اش نرفت. حسن گفت: 
»آخه تا غروب از گرسنگی می میرم! چی بخورم؟«

ننه گلاب گفت: »توی جیبت را نگاه کن! نان و کره است! حسابی 
روی نان، کره مالیدم تا غروب دلت را بگیرد. برو بزی را بچران و 

بگذار خوب علف بخورد. آفتاب که غروب کرد، برگرد.«


